باسمه تعالی
مطالب تکمیلی آیه 97 سوره نحل ـ درس اول عمل صالح

تعریف عمل صالح
عمل صالح یعنی تعهد متناسب با آن ایمان. ایمان انسان بر دوش انسان تعهدی می‌گذارد، انجام آن تعهد، بر دوش گرفتن آن تعهد، عمل صالح است.[footnoteRef:1] [1:  حضرت امام خامنه‌ای در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۵۳ در مسجد امام حسن علیه‌السلام مشهد جلساتی با عنوان «طرح کلی اندیشه‌ی اسلامی در قرآن» داشته‌‌اند و طی آن به «تبیین پایه‌های تفکر اسلامی» بر مبنای آیات قرآن پرداخته‌اند.] 

«عمل صالح» عملى است كه با روح سازش داشته باشد. ولى مى‏بينى كه بسيارى از اعمال انسان با جسم سازش دارد.[footnoteRef:2]  [2:  حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه جهاد اكبر ص 53] 

عمل‏ صالح‏ همانند دواى صالح است، چنانكه دواى صالح همان دوايى است كه با مزاج سازگار باشد، عمل‏ صالح‏ نيز عملى است كه با روح انسان سازگار است. 
بدان كه هر علم و عملى كه انسان را از هواهاى نفسانيّه و صفات ابليس دور كند و از سركشى‏هاى نفس بكاهد، آن علمِ نافع الهى و عمل‏ صالحِ‏ مطلوب است. و به عكس، هر علم و عملى كه در انسان عُجب و سركشى ايجاد كند يا دست كم از صفات نفسانيّه و رذائل شيطانيّه انسان را مبرّا نكند، آن علم و عمل از روى تصرّف شيطان و نفس أمّاره است. و نه آن علمْ نافع و علمِ خدائى است گرچه علم معارفِ اصطلاحى باشد، و نه آن عملْ صالح و سازگار براى روح است گرچه جامع شرايط باشد.[footnoteRef:3] [3:  امام خمینی رحمت‌الله‌علیه ـ شرح حديث جنود عقل و جهل(طبع جديد) متن ص 339] 

به گمان حقير، وجه و علت مفرد آورده شدن عمل صالح (در آیه 97 نحل) آن است كه غير از عمل واحد كه عبارت از عمل لِلَّه باشد عملى سازگار مقام انسانى نيست. [footnoteRef:4] [4:  امام خمینی رحمت‌الله‌علیه ـ تقريرات فلسفه ج‏3 ص464] 

عمل‏ صالح‏ اين نيست كه آدم براى ترس از جهنم و براى رسيدن به بهشت و خوردن از ميوه‏هاى آن نماز بخواند، اين عمل‏، صالح‏ و شايسته انسان و احسن تقويمِ فطرت انسانى نيست، بلكه اين براى حيوانيت شايسته است. [footnoteRef:5] [5:  امام خمینی رحمت‌الله‌علیه ـ تقريرات فلسفه ج‏3 ص114 ] 

پيام‏ها:
1ـ ملاك پاداش، سنّ، نژاد، جنسيّت، موقعيّت اجتماعى، سياسى و ... نيست. «مَنْ عَمِلَ»
2ـ زن و مرد در كسب كمالات معنوى يكسانند. «مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏»
3ـ شرط قبولى عمل صالح، ايمان است. «وَ هُوَ مُؤْمِنٌ»
4ـ حتّى يك عمل صالح، بى‏پاسخ نمى‏ماند. «مَنْ عَمِلَ صالِحاً»
5ـ هر كجا تفكّر جاهلى مبنى بر تحقير زن در كار باشد، بايد نام و مقام زن را با صراحت برد. «مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏»
6ـ كار خوب به تنهايى كافى نيست، خود انسان هم بايد خوب باشد. « مَنْ عَمِلَ صالِحاً ... وَ هُوَ مُؤْمِنٌ‏»
7ـ انسانِ بدون ايمان و عمل صالح، گويى مرده است. «فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً»[footnoteRef:6] [6:  تفسير نور ج‏4 ص578] 

شان نزول اول:
مرحوم «طبرسى» مفسر بزرگ، از «ابن عباس» چنین نقل مى‌کند: مردى از اهالى «حضرموت» خدمت پیامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم  رسیده عرض کرد: اى رسول خدا! همسایه‌اى دارم به نام «امرو القیس»، که قسمتى از زمین مرا غصب کرده است و مردم گواه صدق منند، ولى چون براى او احترام بیشترى قائل هستند، حاضر به حمایت من نیستند.
پیامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم «امرو القیس» را خواست و از او در این زمینه سؤال کرد، او در پاسخ همه چیز را انکار نمود.
پیامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم به او پیشنهاد سوگند کرد، ولى مرد شاکى عرض کرد: یا رسول اللّه! این مرد بى بند و بارى است که براى او هیچ مانعى ندارد سوگند دروغ یاد کند.
پیامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود: به هر حال چاره‌اى نیست، یا باید شهود بیاورى و یا باید تسلیم سوگند او شوى، 
به هنگامى که «امرو القیس» برخاست تا سوگند یاد کند، پیامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم به او مهلت داد، فرمود: در این باره بیندیش و بعداً سوگند یاد کن.
آن دو نفر باز گشتند، در این حال، آیه اوّل و دوم مورد بحث نازل شد (و آن‌ها را از سوگند دروغ و عواقب آن بر حذر داشت).
هنگامى که: پیامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم این دو آیه (95و96/نحل) را براى آن‌ها خواند، «امرو القیس» گفت: حق است، آن‌چه نزد من است سرانجام فانى مى‌شود، این مرد راست مى‌گوید، من قسمتى از زمین او را غصب کرده‌ام، ولى نمى‌دانم چه مقدار بوده است؟ اکنون که چنین است هر مقدار مى‌خواهد (و مى‌داند حق او است) بر گیرد، و معادل آن هم‌ به خاطر استفاده‌اى که در این مدت از زمین او کرده‌ام بر آن بیفزاید.
در این هنگام آیه مورد بحث (97/نحل) نازل شد و به کسانى که عمل صالح توام با ایمان دارند بشارت «حیات طیّبه» داد.[footnoteRef:7] [7:  تفسير نمونه، ج‏11، ص: 387 ـ به نقل از «مجمع البيان»، ذيل آيات مورد بحث؛ «نور الثقلين»، ج 3، ص 83] 

شان نزول دوم:
سبب نزول آيت آن بود كه جماعتى از جهودان و ترسايان و بت پرستان بنشستند و هركس گفت ما بهتريم و فاضل‏تر؛ خداى تعالى اين آيت فرستاد.[footnoteRef:8] [8:  روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن، ج‏12، ص 89] 

اصلاح جهان مادی
معيار، تنها " ايمان" و "اعمال صالح زائيده آن" است و ديگر هيچ قيد و شرطى نه از نظر سن و سال، نه از نظر نژاد، نه از نظر جنسيت و نه از نظر پايه و رتبه اجتماعى در كار نيست.
و نتيجه اين عمل صالح مولود ايمان در اين جهان، حيات طيبه است يعنى تحقق جامعه‏اى قرين با آرامش، امنيت، رفاه، صلح، محبت، دوستى، تعاون و مفاهيم سازنده انسانى خواهد بود، و از نابساماني‌ها و درد و رنج‌هايى كه بر اثر استكبار و ظلم و طغيان و هوا پرستى و انحصارطلبى به وجود مى‏آيد و آسمان‏ زندگى را تيره و تار مى‏سازد در امان است.[footnoteRef:9] [9:  تفسير نمونه ج‏11 ص389 ] 

همه را به قیمت عالی می‌خرد
تعبير به «احسن» دليل بر اين است كه اعمال نيك آن‌ها همه يكسان نيست، بعضى خوبست و بعضى خوب‌تر، ولى خداوند همه را به حساب خوب‌تر مى‏گذارد، و پاداش خوب‌تر را به آن‌ها مى‏دهد، و اين نهايت بزرگوارى است كه فى‌المثل شخصى چند نوع كالا براى فروش عرضه كند، عالى و خوب و متوسط، و خريدار همه را به قيمت عالى بخرد! [footnoteRef:10] [10:  تفسير نمونه، ج‏11، ص: 388] 

سرمايه‏هاى جاودانى‏
طبيعت زندگى اين جهان مادى، فنا و نابودى است، محكمترين بناها، با دوامترين حكومتها، قويترين انسانها، و هر چيز كه از آن مستحكم‏تر نباشد، سرانجام كهنه و فرسوده و سپس نابود مى‏شود، و همه بدون استثناء خلل‏پذيرند.
اما اگر بتوان اين موجودات را به نحوى با ذات پاك خداوند پيوند داد و براى او و در راه او به كار انداخت، رنگ جاودانگى به خود مى‏گيرند، چرا كه ذات پاكش ابدى است و هر چيز نسبتى با او دارد رنگ ابديت مى‏يابد:
اعمال صالح، ابدى هستند، شهيدان حيات جاويدان دارند، پيامبران و امامان و دانشمندان راستين، و مجاهدان راه حق، تاريخ‌شان، توأم با ابديت است، چرا كه همه رنگ الهى دارند.
به همين دليل، آيات فوق به ما هشدار مى‏دهد كه بيائيد سرمايه‏هاى وجود خود را از فناپذيرى نجات بخشيد، و در صندوق پس‏اندازى ذخيره كنيد كه دست تطاول ايام به محتوياتش نمى‏رسد، و گذشت شب و روز آن را به فنا و نيستى سوق نمى‏دهد.
بيائيد و سرمايه‏هاى خود را براى خدا و در راه خلق خدا و جلب رضاى او به كار اندازيد تا مصداق «عِنْدَ اللَّهِ‏» گردد، و به مقتضاى «ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ‏» باقى و برقرار شود.
برابرى مرد و زن‏
بى‌شك، زن و مرد تفاوت‌هايى از نظر جسم و روح دارند و به همين دليل در احراز پست‌هاى اجتماعى متفاوتند و هر كارى از كسى ساخته است، ولى هيچ‌يك از اين‌ها دليل بر تفاوت شخصيت انسانى آن‌ها، و يا تفاوت مقام‌شان در پيشگاه خدا نيست، و از اين نظر هر دو كاملاً برابرند، و به همين دليل معيارى كه بر شخصيت و مقام معنوى آن‌ها حكومت مى‏كند، يك معيار بيش نيست، و آن ايمان است و عمل صالح و تقوى كه امكان دسترسى هر دو به آن يكسان است.
آيات فوق، با صراحت اين حقيقت را بيان كرده، و دهان بيهوده‏گويانى را كه در گذشته يا حال در شخصيت انسانى زن، شك و ترديد داشتند، و يا براى او مقامى پائين‌تر از مقام انسانى مرد قائل بودند مى‏بندد، و ضمناً منطق اسلام را در اين مسأله مهم اجتماعى آشكار مى‏سازد و ثابت مى‏كند كه بر خلاف پندار كوته‏فكران، اسلام دين مردانه نيست، به همان مقدار كه به مردان تعلق دارد به زنان نيز تعلق دارد.
ريشه‏هاى عمل صالح از ايمان سيراب مى‏گردد
عمل صالح آن چنان مفهوم وسيع و گسترده‏اى دارد كه تمام فعاليت‌هاى مثبت و مفيد و سازنده را در همه زمينه‏هاى علمى و فرهنگى و اقتصادى و سياسى و نظامى و مانند آن شامل مى‏شود.
از اختراع دانشمندى كه براى كمك به انسان‌ها سال‌ها زحمت كشيده گرفته، تا مجاهدت‌هاى شهيد جان بر كفى كه در صحنه مبارزه حق و باطل آخرين قطره‏هاى خون خود را نثار مى‏كند، و از درد و رنجى كه مادر با ايمانى به هنگام آوردن نوزاد و سپس براى تربيت او متحمل مى‏شود گرفته، تا زحماتى كه دانشمندان براى نوشتن كتاب‌هاى پر ارجشان مى‏كشند، همه را فرا مى‏گيرد.
از بزرگ‌ترين كارها همچون رسالت انبيا، تا كوچك‌ترين برنامه‏ها همچون كنار زدن يك سنگ كوچك از وسط جاده، همه در اين مفهوم وسيع جمع است.
در اينجا اين سؤال پيش مى‏آيد كه چرا اين عمل صالح مقيد به قيد ايمان شده است در حالى كه انجام آن بدون ايمان نيز امكان دارد، و در مواردى ديده شده است.
پاسخ اين سؤال يك نكته است و آن اين‌كه اگر انگيزه ايمان در كار نباشد غالباً عمل آلوده مى‏شود و اگر آلوده نشود بسيار استثنايى است، و اما اگر ريشه‏هاى درخت عمل صالح از آب توحيد و ايمان به " اللَّه" سيراب گردد، كمتر ممكن است آفاتى همچون عجب و ريا و تظاهر و خودبينى و تقلب و منت‏گذارى و امثال آن در آن راه يابد، و به همين دليل قرآن مجيد غالبا اين دو را با هم پيوند مى‏دهد چرا كه پيوندشان يك واقعيت عينى و ناگسستنى است.
لازم است در اين‌جا با ذكر يك مثال اين مساله را روشن‌تر سازيم: فرض كنيد دو نفر هر كدام دست به ساختن بيمارستانى زده‏اند، يكى انگيزه الهى دارد و براى خدمت به خلق خدا اين كار را كرده، اما ديگرى هدفش تظاهر و رسيدن به يك موقعيت اجتماعى است.
ممكن است در يك نظر سطحى ما فكر كنيم بالآخره هر دو بيمارستان مى‏سازند و مردم از عمل آن‌ها يكسان استفاده خواهند كرد، درست است كه يكى پاداش الهى دارد و يكى ندارد، ولى عمل آنها ظاهراً با يكديگر متفاوت نيست.
ولى همان‌گونه كه گفتيم اين محصول يك مطالعه سطحى است، اما اگر كمى بيشتر دقت كنيم خواهيم ديد خود اين دو عمل در جهات مختلف با يكديگر متفاوتند، فى‌المثل نفر اول به سراغ محله‏اى از شهر مى‏رود كه مستضعفان و نيازمندان در آن بيشترند، و گاه در يك محله گمنام كه در مسير رفت و آمد نيست اقدام به اين عمل مى‏كند، ولى نفر دوم به سراغ نقطه‏اى مى‏رود كه بيشتر در چشم‌ها است هر چند در آن‌جا نياز بسيار كمترى است.
نفر اول در انتخاب مصالح و كيفيت ساختمان آينده‏هاى دور را در نظر مى‏گيرد، و آن چنان زير بنا را مى‏سازد كه صدها سال بماند، اما نفر دوم غالباً به سراغ اين مى‏رود كه ساختمان زودتر بر پا و افتتاح شود و جار و جنجال راه بيندازد، و نتيجه مورد نظرش را بگيرد.
نفر اول دنبال تحكيم باطن كار مى‏رود و نفر دوم به زرق و برق ظاهر مى‏چسبد، همچنين در انتخاب بخش‌هاى درمانى، دكترها، پرستارها و ساير نيازمندي‌هاى اين بيمارستان ميان اين دو، تفاوت بسيار است، چرا كه همواره انگيزه‏هاى مختلف، خود را در تمام مسير عمل نشان مى‏دهند و يا به تعبير ديگر عمل را به رنگ خود در مى‏آورند.
حيات طيبه چيست؟
مفسران در معنى" حيات طيبه" (زندگى پاكيزه) تفسيرهاى متعددى آورده‏اند:
بعضى آن را به معنى روزى حلال تفسير كرده‏اند.
بعضى به قناعت و رضا دادن به نصيب.
بعضى به رزق روزانه.
بعضى به عبادت توأم با روزى حلال.
و بعضى به توفيق بر اطاعت فرمان خدا و مانند آن.
ولى شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه حيات طيبه، مفهومش آن چنان وسيع و گسترده است كه همه‌ی اين‌ها و غير اين‌ها را در بر مى‏گيرد، زندگى پاكيزه از هر نظر، پاكيزه از آلودگي‌ها، ظلم‌ها و خيانت‌ها، عداوت‌ها و دشمني‌ها، اسارت‌ها و ذلت‌ها و انواع نگراني‌ها و هر گونه چيزى كه آب زلال زندگى را در كام انسان ناگوار مى‏سازد.
ولى با توجه به اين‌كه در دنبال آن، سخن از جزاى الهى به نحو احسن به ميان آمده استفاده مى‏شود كه حيات طيبه مربوط به دنيا است و جزاى احسن مربوط به آخرت.
حیات طیبه و قناعت
در روايتى كه در نهج البلاغه از امير مؤمنان على ع نقل شده مى‏خوانيم:
و سئل عن قوله تعالى" فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً" فقال هى القناعة:
از امام پرسيدند منظور از جمله « فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً» چيست؟ 
فرمود: قناعت است.
بدون شك مفهوم اين تفسير محدود ساختن حيات طيبه به قناعت نمى‏باشد، بلكه بيان مصداق است ولى مصداقى است بسيار روشن، چرا كه اگر تمام دنيا را به انسان بدهند ولى روح قناعت را از او بگيرند هميشه در آزار و رنج و نگرانى بسر مى‏برد، و به عكس اگر انسان روح قناعت داشته باشد، و از حرص و آز و طمع بر كنار گردد، هميشه آسوده خاطر و خوش است.
همچنين در بعضى از روايات ديگر «حيات طيبه» به معنى «رضا و خشنودى از آنچه خدا داده است» تفسير شده كه آن هم با قناعت قريب‌الافق است.
ولى هرگز نبايد به اين مفاهيم جنبه تخديرى داد، بلكه هدف اصلى از بيان رضا و قناعت، پايان دادن به حرص و آز و طمع و هوا پرستى است كه عامل تجاوزها و استثمارها و جنگ‌ها و خونريزى‏ها، و گاه عامل ذلت و اسارت است.[footnoteRef:11] [11:  تفسير نمونه، ج‏11، ص: 390] 

راحت زيستن، آرزوي تمامي انسان‏هاست؛ اما انسان به يقين نمي‏داند كه راحت حقيقي خود را در كجا بجويد. انسان كامل كه متن ظاهر و اسرار باطن عالم را مي‏شناسد، بهترين راهنماست كه جامعه با اطاعت او به كمال سعادت مي‏رسد. آنان مي‏آموزانند كه براي آسوده زيستن نخست بايد ساده‏زيست بود و از تجمّل دست شست؛ سپس بايد چنان افق انديشه را بالا برد كه دانست هرگز جمالي بيرون از جان انسان يافت نمي‏شود.
خداوند به مؤمنان مستضعف صدر اسلام مي‏فرمايد كه شما در برابر ايمان و عمل صالح از حيات طيب برخورداريد: نعمت آزادي، پيروزي طيب است و آشنا بودن به شيوه صحيح زندگاني و قانعانه و ساده زيستن از مصاديق حيات طيب است، همان‏گونه كه در روايات معصومان عليهم‌السلام حيات طيب به قناعت تفسير گرديده است.[footnoteRef:12]  [12:  امام مهدي (عج) موجود موعود (آیت‌الله جوادی آملی) صفحه 120] 

از خوبان شدن؛ از نتایج عمل صالح همراه ایمان است (فراتر از همراهی)
پیوند متقابل معرفت و عمل (ایمان و عمل صالح)
ماها ادراك عقلى يا تصديق تعبدى داريم به اينكه موت ـ كه عبارت از انتقال از نشئه نازله مظلمه ملكيه است به عالم ديگر كه عالم حيات دايمى نورانى و نشئه باقيه عاليه ملكوتيه است ـ حقّ است، اما قلوب ما از اين معرفت حظى ندارد و دل‌هاى ما از آن بي‌خبر است. بلكه قلوب ما اخلاد به ارض طبيعت و نشئه ملكيه دارد و حيات را عبارت از همين حيات نازل حيوانى ملكى مى‏داند، و براى عالم ديگر كه عالم آخرت و دار حيوان است حيات و بقايى قائل نيست. از اين جهت، ركون و اعتماد به اين عالم داريم و از آن عالم فرارى و خائف و متنفر هستيم. اين همه بدبختيهاى ما براى نقص ايمان و عدم اطمينان است. اگر آن طورى كه به زندگانى دنيا و عيش آن اطمينان داريم و مؤمن به حيات و بقاى اين عالم هستيم، به قدر عشر آن به عالم آخرت و حيات جاويدان ابدى ايمان داشتيم، بيشتر دل ما متعلق به آن بود و علاقمند به آن بوديم و قدرى در صدد اصلاح راه آن و تعمير آن بر مى‏آمديم، ولى افسوس كه سرچشمه ايمان ما آب ندارد و بنيان يقين ما بر آب است، ناچار خوف ما از مرگ از فنا و زوال است. و علاج قطعى منحصر آن وارد كردن ايمان است در قلب به فكر و ذكر نافع و علم و عمل‏ صالح‏.[footnoteRef:13] [13:  امام خمینی رحمت‌الله‌علیه ـ چهل حديث (اربعين حديث) ص 359] 

همراهي سالكان صراط مستقيم با نعمت‏يافتگان (پيامبران، صدّيقان، شهيدان و صالحان) نه تنها مخصوص بهشت نيست و پيمودن راه را نيز در بر مي‏گيرد، بلكه سالك صراط مي‏تواند از همراهي فراتر رفته، به مقام صدق، شهادت و صلاح بار يافته، در سِلك آنان درآيد و پس از همراهي «با» آنان: (مَعَ‏ الَّذينَ‏ أَنْعَمَ‏ اللَّهُ‏ عَلَيْهِم ـ نساء/69) ، «از» آنان شود.
مهم‌ترين عامل در صعود راهيان صراط مستقيم از معيّت و همراهي به «از آن‌ها شدن» علم و عمل است و در اين راه هيچ يك از اين دو به تنهايي كافي نيست.
پس راهِ گذر از مرحله (مَعَ‏ الَّذينَ‏ أَنْعَمَ‏ اللَّهُ‏ عَلَيْهِم‏) به مرتبه «من الّذين... »، تحصيل معرفت و علم كامل درباره خداي سبحان و اسماي حسناي او و عمل صالح بر اساس آن معرفت است. البته بين معرفت و عمل، پيوند متقابلي است؛ زيرا معرفت دستمايه عبادت خالص است و عبادتِ خالص مايه شكوفايي معرفت. هر درجه‏اي از علم مرتبه‏اي از عبادت را در پي دارد و هر عبادتي باعث شكوفايي مرتبه‏اي از مراتب معرفت است.[footnoteRef:14] [14:  تسنيم (آیت‌الله جوادی آملی)، جلد 1صفحه 540 تا 543 ـ خلاصه شده] 

ایمان هم یک موضوع کتابی و ذهنی نیست. ایمان، در عمل تقویت پیدا می‌کند. [footnoteRef:15] [15:  امام خامنه‌ای 11/8/1373] 

ما باید ایمان خود را با عمل صالح تقویت کنیم.[footnoteRef:16]  [16:  امام خامنه‌ای 20/8/1373] 

آثار حیات طیبه
سالك با سير انفسي و انجام عمل صالح در حال ايمان، به حيات طيّبه دست مي‏يابد. اين حيات طيّبه، برتر از حيات حيواني مشترك بين انسان و حيوان است و آثاري كه قرآن براي آن ذكر كرده بسيار بالاتر از اثرات حيات مادي و عادي است، مانند:
1ـ نورانيت دل: (أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشي‏ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ‏ مَثَلُهُ‏ فِي‏ الظُّلُماتِ‏ لَيْسَ‏ بِخارِجٍ‏ مِنْها ـ آيا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم، و نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟! ـ انعام/122)، (وَ يَجْعَلْ‏ لَكُمْ‏ نُوراً تَمْشُونَ‏ بِه‏ ـ و براى شما نورى قرار دهد كه با آن (در ميان مردم و در مسير زندگى خود) راه برويد ـ حدید/28) و امام سجاد عليه‌السلام چنين نوري را از خدا تقاضا مي‏كند: «هَبْ‏ لِي‏ نُوراً أَمْشِي‏ بِهِ‏ فِي‏ النَّاس‏ ـ بار خدايا، بر من فروغى تابناك افكن كه در پرتو آن در ميان مردم راه بسپرم‏».[footnoteRef:17]  [17:  الصحيفة السجادية ـ و كان من دعائه عليه السلام عند الشدة و الجهد و تعسر الأمور] 

2ـ تأييد الهي: در اين حيات طيّب انسان مؤيّد به روح الهي است: (أُولئِكَ‏ كَتَبَ‏ في‏ قُلُوبِهِمُ‏ الْإيمانَ‏ وَ أَيَّدَهُمْ‏ بِرُوحٍ‏ مِنْه‏ ـ آنان كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته و با روحى از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده‏ ـ مجادله/22).
3ـ استغراق در نعم معنوي: صاحب اين حيات طيّب، مستغرق در نعم معنوي است؛ حقايق را مي‏بيند و در خود عزّت و كرامت مي‏يابد چون به معدن عظمت متصل است. امامان معصوم (عليهم‌السلام) در مناجات شعبانيه اين مقام رفيع را طلب مي‏كردند: « وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ‏ حَتَّى‏ تَخِرَقَ‏ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ‏ حُجُبَ‏ النُّورِ فَتَصِلَ‏ إِلَى‏ مَعْدِنِ‏ الْعَظَمَة ـ خدايا ديده‏هاى دل‌مان را به نور توجه‌شان به سوى خود روشن گردان تا ديده‏هاى دل پرده‏هاى نور را پاره كند و به مخزن اصلى بزرگى و عظمت برسد».
4ـ فرشته معنوي: انسان در اين سير تا آن‌جا به پيش مي‏رود كه فرشته خوي مي‏شود، بلكه به جايي مي‏رسد كه ملك مقرب نيز به آن‌جا راه ندارد و مي‏تواند معارفي را با قلب مطهّر ببيند كه فرشتگان نيز از ديدن آن عاجزند. 
5ـ مشاهده ملكوت: از جمله دست‏آوردهاي سلوك الهي مشاهده ملكوت است. قرآن از برخي پيامبران و پيروان راستين آنان كه به اين مقام راه مي‏يابند نام مي‏برد.
پيروان راستين پيامبران، غير از انبيا نيز اگر معلومات‌شان در علم حصولي، چراغ راه و محرك آنان در حركت دروني شود از اين شهود ويژه بهره خواهند برد. قرآن حكيم در اين‏باره به نحو عموم چنين مي‏فرمايد: اگر بر نور يقين بار يابيد دوزخ را مشاهده خواهيد كرد: (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ـ تکاثر/4و5).
منظور از ديدن دوزخ، ديدن پس از مرگ و در قيامت نيست، زيرا آن‌جا هر كافر و ملحدي جهنم را خواهد ديد بلكه منظور آن است كه هر كس صاحب علم‌اليقين شد و به آن عمل كرد، در همين حيات دنيوي نيز با چشم دل جهنّم را مي‏بيند.
6ـ رؤيت خدا با چشم دل: اصالت با رؤيت قلبي و چشم باطن است. اگر انسان آن را نداشته باشد كور است هر چند داراي چشم ظاهر باشد. علي عليه‌السلام خدا را با چشم دل مي‏ديد و خداي ناديده را عبادت نمي‏كرد. [footnoteRef:18] [18:  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‏ بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ- ذِعْلِبٌ‏ «3» ذُو لِسَانٍ بَلِيغٍ فِي الْخُطَبِ شُجَاعُ الْقَلْبِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ وَيْلَكَ‏ يَا ذِعْلِبُ‏ مَا كُنْتُ‏ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ‏ أَرَهُ‏ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبُ لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ  وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَان‏
امام صادق علیه‌السلام فرمود: هنگامی که امير مؤمنان بالاى منبر كوفه سخنرانى مى‏كرد، مردى به نام ذعلب كه در سخنرانى زبانى شيوا داشت و دلى دلير نزد او بپا خاست و گفت: يا امير المؤمنين آيا پروردگار خود را ديده‏اى؟ فرمود: واى بر تو ذعلب، من نيستم آن‌كه خدائى را كه نديدم بپرستم، عرض كرد: يا امير المؤمنين، چطور او را ديدى؟ فرمود: واى بر تو ذعلب، ديده‏ها با گواه بينش او را نديده‏اند ولى دل‌ها به حقيقت ايمان و گرايش به او رسيده‏اند. الكافي (ط - الإسلامية) ج‏1 ص 138 ـ التوحيد (للصدوق) ص308 باب حديث ذعلب] 

از امیرالمؤمنین علی عليه‌السلام سؤال شد چگونه خدا را ديده‏اي؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: چشم‌ها هرگز خدا را آشكارا نمي‏بينند، بلكه دل‌ها با حقيقت ايمان وي را ادراك مي‏كنند.[footnoteRef:19] [19:  توحيد در قرآن (آیت الله جوادی آملی) صفحه 163 تا 165 ـ خلاصه شده] 

[bookmark: _GoBack]حيات طيب، عالَم ديگري است
در قبال دنياي پست كه در سراسر آن بازي، زينت، مقام‌طلبي، تفاخر و تكاثر حاكم است، حيات طيّب قرار دارد. اين حيات، از آنِ مؤمناني است كه اعمال صالح انجام مي‏دهند. قرآن كريم در اين آيه نفرمود: ما همين زندگي طبيعي و مادي مؤمن را طيّب مي‏كنيم، بلكه فرمود: ما به او حيات طيب مي‏دهيم؛ زيرا بين اين دو گفته فرق است. پس مؤمن، جداي از اين زندگي طبيعي كه همگان از آن برخوردارند، از زندگي طيّب نيز بهره‏مند است كه ديگران فاقد آنند.
حيات طيب، خودْ عالَم ديگري است و لذات اين عالَم نيز با لذّت‏هاي عالم طبيعي فرق دارد. مراد از حيات طيّب، زندگي پاكيزه در جهان آخرت نيست؛ بلكه در همين دنياي طبيعي كه افراد عادي با يكديگر حشر و نشر دارند، مؤمنان از حيات طيّب برخوردارند و با اولياي اِلهي محشورند؛ يعني با آن كه در ميان مردم عادي زندگي مي‏كنند، ولي با آنان نيستند. در اين حيات طيّبْ غم، ترس، اضطراب، حرص، حسد، بخل، آز، كينه، عداوت، جهل و گمراهي راه ندارد؛ چون اين عالَم، برتر از زندگي طبيعي است.
در دنياي پست، سخن مردم از بهتر خوردن و بهره‏هاي مادي است؛ ولي در حيات طيّب، سخن از معارف است. خداي سبحان، آن گاه كه از خوردن سخن مي‏گويد، خورنده‏ها و دام‏ها را كنار هم ذكر مي‏كند؛ مانند: «مِمَّا يَأْكُلُ‏ النَّاسُ‏ وَ الْأَنْعام‏ ـ از آن‌چه مردم و دام‏ها مي‏خورند»(یونس/24)؛ « مَتاعاً لَكُمْ‏ وَ لِأَنْعامِكُم‏ ـ تا وسيله استفاده براي شما و دام‏هاي‌تان باشد»(نازعات/33 ـ عبس/32) ؛ «كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُم‏ ـ بخوريد و دام‏هاي‌تان را بچرانيد»(طه/54)
ولي وقتي سخن از معرفت و علم و دانش است، خردمندان و عالمان را با فرشتگان نام مي‏برد: « شَهِدَ اللَّهُ‏ أَنَّهُ‏ لا إِلهَ‏ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْم‏ ـ خدا گواهي مي‏دهد كه جز او هيچ معبودي نيست و فرشتگان او و دانشوران نيز گواهي مي‏دهند جز او كه توانا و حكيم است، هيچ معبودي نيست»(آل‌عمران/18).[footnoteRef:20] [20:  دنياشناسي و دنياگرايي در نهج‏البلاغه (آیت‌الله جوادی آملی) صفحه 21] 


یک روایت
ابن بابويه ذيل آيه فوق از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده گفت: حضورش عرض كردند ابا الخطاب از قول شما مي‌گويد فرموده‏ايد هر وقت حق را شناختيد به هر چه دل‌خواه شما است عمل كنيد؟!! 
فرمود: خدا لعنت كند ابا الخطاب را به خدا قسم گفته من اين‌طور نبوده من گفتم چون حق را بشناسيد و تشخيص داديد هر عمل خير و نيكى كه از شما سر بزند مقبول درگاه خداوند خواهد شد و آيه را تلاوت فرمودند.[footnoteRef:21] [21:  معاني الأخبار النص ص388] 

حیات طیبه ویژه امیرالمؤمنین 
امام صادق علیه‌السلام [در باره آیه 97 سوره نحل] فرمود: 
أعطى اللّه أمير المؤمنين عليه السّلام حياة طيّبة بكرامات‏ أدلّته‏ و براهين معجزاته، و قوّة إيمانه، و يقين علمه و عمله، و فضّله اللّه على جميع خلقه بعد النبيّ المصطفى صلّى اللّه عليهما و آلهما.
خداوند به امیرالمومنین علیه‌السلام به واسطه کرامات ادله خود و براهین اعجازآورش و قوت ایمانش و یقینی که در علم و عملش بود، حیات طیبه‌ای بخشید و بعد از پیامبر مصطفی صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم او را بر جمیع مخلوقاتش برتری داد.[footnoteRef:22] [22:  نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة عليهم السلام، ص 93] 

دعای درخواست حیات طیبه
در صحیفه سجادیه دعای47 (دعای روز عرفه) آمده است:
فَأَحْيِنِي حَيَاةً طَيِّبَةً تَنْتَظِمُ بِمَا أُرِيدُ، وَ تَبْلُغُ مَا أُحِبُّ مِنْ حَيْثُ لَا آتِي مَا تَكْرَهُ وَ لَا أَرْتَكِبُ مَا نَهَيْتَ عَنْهُ، وَ أَمِتْنِي مِيتَةَ مَنْ يَسْعَى نُورُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ. 
اى خداوند، مرا به حياتى خوش و پاكيزه زنده بدار كه به هر چه خواهم برسد و به آنچه دوست مى‏دارم پايان يابد، چندان كه دست به كارى نزنم كه تواش خوش نداشته باشى يا مرتكب كارى نشوم كه تو از آن نهى فرموده‏اى. از تو خواهم كه بميرانى مرا همانند آن كسان كه روشنايى‏شان در برابرشان و در سمت راست‌شان حركت مى‏كند.


